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دیـن مبیـن اسلام خانـواده را مهم‌تریـن بسـتر تکامـل انسـان دانسـته 
اسـت. بر اسـاس همین دیدگاه روایت‌های فراوانی افراد را به تشـکیل 
و  عـادات  از  بسـیاری  بسترسـاز  خانـواده  کرده‌انـد.  تشـویق  خانـواده 
اسـت  کوچـک  اجتماعـی  اسـت. خانـواده  زندگـی  در  انسـان‌ها  آداب 
کـه اعضـای آن در تعامـل بـا یکدیگـر می‌تواننـد اهدافـش را به‌خوبـی 
کـه اعضـای  بـود  کارسـاز خواهـد  ایـن تعامـل زمانـی  کننـد و  محقـق 
آن ابتـدا وظایـف خـود را در برابـر یکدیگـر به‌خوبـی بشناسـند؛ سـپس 

کننـد. هرکـدام بـه وظایـف محول‌شـده به‌نحـو احسـن عمـل 
کـه بـرای خانم‌هـا خصوصـاً در دو دهـۀ آغازیـن  یکـی از نقش‌هایـی 
زندگـی تعریـف شـده اسـت، نقـش دختـری اسـت. از نـگاه اسلام دختر 
مایـۀ برکـت خانـه دانسـته شـده اسـت. ورود ایـن عضـو بـه خانـواده، 
فضای آن را پر از لطافت و شیرینی می‌کند. در کنار این‌ها وظایفی نیز 
برعهـدۀ دختـران گذاشـته شـده اسـت. در فضای ارتبـاط بین اعضای 
خانـواده تعامـل دوسـویه مدّنظر قرار گرفته اسـت. یعنـی همان‌طورکه 
والدین در قبال بچه‌ها وظایف و مسـئولیت‌هایی دارند، دختران نیز 
می‌بایسـت در رابطـه بـا پـدر و مـادر و خواهـر و بـرادران خـود بایدهـا و 

نبایدهایـی را در نظـر داشـته باشـند.
کتاب تلاش شـده اسـت تا متناسـب با فضای ذهنی دختران،  در این 
هرآنچه لازم اسـت یک دختر برای ارتباط مناسـب با اعضای خانواده 

گردآوری شود. بداند، 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

درآمد







و  بابایی‌انـد  لوس‌انـد،  دخترهـا  می‌گوینـد  بعضی‌هـا  حسـاس‌اند.  دخترهـا  می‌گوینـد 
احسـاس. و  عاطفـه  از  پُـر  و  دوست‌داشـتنی 

شاید درست بگویند، شاید هم نه!
می‌خواهی ببینی خصوصیات دخترها چیست؟

می‌خواهی خودت را بشناسی؟

 من چطوری‌ام؟
کـه بقیـه آن‌هـا را چطـور می‌بیننـد و  فکـر و خیـال بعضـی از دخترهـا صـرف ایـن می‌شـود 
درباره‌شـان چـه قضاوتـی می‌کننـد؟ دوستشـان دارنـد یـا نـه؟ می‌خواهنـد ببیننـد چقـدر 

کـه فکـر می‌کننـد، در خانـواده محبوبیـت دارنـد. آن‌طـور 
و  می‌کنـد  پیـدا  بـروز  آن  در  فـرد  هـر  خصوصیت‌هـای  کـه  اسـت  جایـی  اولیـن  خانـه 
اعضـای خانـواده اولیـن داوران دربـارۀ ایـن خصوصیت‌هـا هسـتند. در صـورت شـناخت 
کـه هـر فـرد می‌توانـد بـه جایگاهـش در خانـه برسـد و بـا توجـه بـه آن،  ایـن ویژگی‌هاسـت 

وظایفـش را به‌خوبـی انجـام بدهـد.
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 چه‌کسی من را می‌شناسد؟
تـا حـالا تلاش کـرده‌ای ببینـی دیگـران دربـارۀ تـو و ویژگی‌هایـت چـه فکـر می‌کننـد و از چه 

زاویـه‌ای بـه تـو و ویژگی‌هایـت نـگاه می‌کننـد؟
البته شـاید همۀ چیزهایی که دربارۀ تو می‌گویند، واقعیت نداشـته باشـد؛ ولی دانستن 

آن‌ها ضرری ندارد.رفتیم و این را از کسـانی‌که یا خواهر داشـتند یا دختر، پرسـیدیم.
کردیـم: »ویژگـی دختـر شـما چیسـت؟ از نـگاه  کـه دختـر داشـتند، سـؤال  اول از مادرانـی 

خودتـان بـرای مـا بگوییـد: شـما از دخترتـان چـه می‌دانیـد؟«
یکـی گفت:»دختـر مـن وابسـته اسـت؛ یعنـی بـدون مـن جایـی نمـی‌رود و از مـن در هـر 

گریـه می‌کنـد«. گریـۀ مـن، او هـم  کاری نظـر می‌خواهـد. عاطفـی اسـت؛ یعنـی بـا 
یکی دیگر گفت:

دختـر مـن بعضـی وقت‌هـا لج‌بـاز اسـت؛ بیخـودی بـا مـن و بقیـه لـج می‌کنـد. 
می‌گویـد: »مـن خـودم بلد هسـتم چـه‌کار کنم. نیـازی به تو نـدارم.« خیلی قبولم 
دارد؛ امـا بعضـی وقت‌هـا بـا لج‌بازی‌هـای خـودش مـن را کلافه می‌کند. البتـه زود 
هـم آرام می‌شـود و مـن را بغـل می‌کنـد تـا از دلـم در بیـاورد. بعـد هم می‌گویـد: »آن 

موقـع دوسـت نداشـتم حرفت را قبـول کنم.«
کـه  کارهایـی انجـام می‌دهـد  هنرمنـد اسـت. از روی ذوقـش، بعضـی وقت‌هـا 
کارهـای خانـه را دوسـت دارد. وقتـی دختـرم  بـاورم نمی‌شـود. نظافـت و تزییـن 
خانـه اسـت، خانـه حال‌وهـوای دیگـری دارد. عاشـق تغییـر دکوراسـیون خانـه 
اسـت. دوسـت دارد ایـن کار وظیفـۀ اصلـی او باشـد و مـن در ایـن کار بـه او اعتمـاد 
کمتـر بـه او اهمیـت داده‌ام. هـر روز  کارم اشـتباه اسـت،  کنـم. بـا اینکـه می‌دانـم 

کنـد و یـک غـذای ابتـکاری بپـزد. علاقـه دارد در صـورت تـوان، آشـپزی 
مامان دیگری گفت:

دختـرم بعضـی مواقـع کمک‌حـال مـن اسـت و در کارهـا به من کمـک می‌کند. 
یـک وقت‌هایـی کـه دیگـر نمی‌توانـم کارهـای خانـه را انجـام بدهـم، او بـه جای 
مـن انجـام می‌دهد.بعضـی وقت‌هـا هـم خودسـر و خـودرأی اسـت. انـگار دیگـر از 
پسـش بـر نمی‌آیـم. هـر کار دلـش بخواهـد، می‌کند و هرجایـی بخواهد، مـی‌رود. 

مـن در کارهایـش مانـده‌ام. راسـتی دختـر هـم دختر‌هـای قدیم.
البته همۀ دخترها این‌طوری نیسـتند. یک‌وقت به کسـی برنخورد. این، نظر  بعضی 
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از مامان‌هـا بود.
با پدران که حرف زدیم و گفتیم: »برای ما بگویید دخترتان چه خصوصیاتی دارد؟«

یکی گفت: »تا حالا بهش فکر نکرده‌ام«.
اما یکی گفت:

دختـر مـن احساسـاتی اسـت. زود می‌زنـد زیـر گریـه. طاقـت مخالفت‌هـای من 
را نـدارد. می‌خواهـد مـن برایـش همیشـه یک بابـای دوست‌داشـتنیِ بـدون ایراد 

باشـم و از او انتقـاد هـم نکنم.
گر چنـد روز من را نبیند، افسـردگی می‌گیرد. برایم  فکـر می‌کنـم بابایـی اسـت. ا
خیلـی احتـرام قائـل اسـت. مـن برایـش در زندگـی مثل یک قهرمانم کـه می‌تواند 

بـه مـن تکیه کنـد و به من بگویـد: »بابایی! دوسـتت دارم.«
کـرد و گفـت:  کـه حـرف زدیـم، دختـرش را دوست‌داشـتنی معرفـی  بـا یـک بابـای دیگـر 
»خیلـی نـاز و دوست‌داشـتنی اسـت. کارهایـش برایـم جالـب و حرف‌هایـش برایـم جـذاب 

گـر از مـن دور بشـود، دلـم خیلـی برایـش تنـگ می‌شـود.« اسـت. ا
وقتی از پسـرها سـؤال کردیم، متوجه شـدیم نگاه آن‌ها به خواهرانشـان خیلی جالب‌تر 

از بقیه است.
یکی گفت:

کـه بـود، همیشـه برایـش می‌خوانـدم: »پسـرا  خواهـر مـن ترسـو اسـت. بچـه 
شـیرن، مثـل شمشـیرن. دختـرا موشـن، مثـل خرگوشـن.«

دوست دارم بترسانمش. آن وقت‌او هم عکس‌العمل جالبی از خودش نشان 
می‌دهد.

داداش دیگری گفت:
عاشـق  می‌بنـدد.  دل  همه‌چیـز  بـه  اسـت.  احساسـاتی  خیلـی  مـن  خواهـر 
فیلم‌هـای خانوادگـی و عاشـقانه اسـت. همیشـه بـا هـم در ایـن مسـئله درگیـری 
داریـم. بـا ایـن حـال مهربـان اسـت. بـا مـن خیلـی بـا مهربانی رفتـار می‌کنـد. توی 

کسـی بـه مـن »تـو« بگویـد. کمـک می‌کنـد و دوسـت نـدارد  کارهایـم بـه مـن 
خیلـی هـم اهـل تمیـزی اسـت. خیلی اهـل نظافت و بهداشـت اسـت. همه‌جا 
بایـد بـرق بزنـد. زیـادی منظم اسـت. دفتـر و کتاب‌هایـش مرتب‌تـر از کتاب‌های 

مـن اسـت و بیشـتر از مـن هـم بـه درس‌هایـش اهمیـت می‌دهد.
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یکی دیگر گفت:
خواهر من لوس اسـت. خودش را در دل مامان و بابا جا می‌کند و در همه‌چیز 
اظهـار نظـر می‌کنـد؛ به‌خصـوص جلـوی بقیـۀ خانـواده. از ایـن لوس‌بازی‌هایـش 

اصلًا خوشـم نمی‌آید.
بعضی وقت‌ها حوصله‌ام را با پرحرفی‌هایش سـر‌ می‌برد. وقتی از مدرسـه یا از 
بیرون خانه می‌آید، دربارۀ همه‌چیز حرف می‌زند. در خانه، همه اسـم دوسـتان 
او را بلدنـد و می‌داننـد امـروز بـا کدام‌یـک از آن‌هـا حرفـش شـده و بـا کدام‌یکشـان 

خرید رفته اسـت.
هیچ‌کـس بـرای دختر مثل خواهر نیسـت. دختران خواهرانشـان را این‌طوری 

کردند: تعریف 
یکی گفت:

خواهـر مـن مهربـان اسـت. بـه درد دل‌هـای مـن گـوش می‌دهـد. مثـل مامـان 
کار را  کار را بکـن و ایـن  کـه ایـن  بـرای مـن می‌مانـد؛ امـا مـن را نصیحـت می‌کنـد 
گـر بـرای مـن مشـکلی پیـش بیایـد، انـگار خـودش بـه  نکـن. دلسـوز همـه اسـت. ا

دردسـر افتـاده و انـگار خـودش مریـض شـده اسـت. مراقـب احوالـم اسـت.
از یکی دیگر که پرسیدیم، گفت:

خواهـرم بـرای مـن دوسـت خوبـی اسـت. تمـام حرف‌هایـم را می‌توانـم بـه او 
بگویـم. همیشـه در کنـارم اسـت. حرف‌هایـی را کـه نمی‌توانم به مامـان و بابایم 
بگویـم، می‌توانـم بـا او در میـان بگذارم. البته کمی هم حسـود اسـت. هرچه من 
گر من لباس می‌خرم، او هم باید بخرد. خلاصه  دارم، او هم باید داشـته باشـد. ا

نبایـد با من فرقی داشـته باشـد.
نهایتاً از خود دخترها دربارۀ خودشان پرسیدیم. یکی گفت:

مـن روی قیافـه‌ام خیلـی حساسـم. نگاه بقیه به شـکل و قیافـه‌ام خیلی برایم 
مهم است. راستش را بخواهید، همیشه از مامان می‌پرسم: »من خیلی زشتم؟ 
گـم  گـر نباشـد، انـگار چیـزی  مـن خیلـی چاقـم؟« علاقـۀ زیـادی بـه آینـه دارم. ا

کـرده‌ام. خـدا می‌دانـد چقـدر از عمـرم را پـای آن گذرانـده‌ام!
اسـتقلال‌طلبم. دوسـت نـدارم کسـی برایـم تصمیم بگیرد. خـودم بهتر از بقیه 
می‌دانـم چه‌چیـزی برایـم خـوب و چه‌چیـزی برایـم بـد اسـت. طاقـت انتقـاد و 
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نصیحـت را نـدارم. البتـه این‌هـا تـا دورۀ بلـوغ برایـم مهـم بـود؛ امـا وقتـی بزرگ‌تـر 
شـدم، دوسـت داشـتم نظـر بقیـه را دربـارۀ خـودم بدانم و توجـه آن‌هـا را به خودم 
جلـب کنـم و نگاهشـان را عـوض کنـم. این‌طـوری بهتـر می‌توانم با بقیـه ارتباط 

داشـته باشم.
یکی دیگر گفت:

وابسته به دوستانم هستم. نظر دوستانم بیشتر از خانواده برایم مهم است. 
گمـان می‌کنـم آن‌هـا بیشـتر از  کـه  نمی‌دانـم چـرا؛ امـا شـاید بـه ایـن علـت باشـد 
والدینـم مـرا درک می‌کننـد یا چون هم‌سـن من هسـتند، با من بهتـر ارتباط برقرار 

می‌کنند.
در ضمـن، خیلـی شـیطون و پُرجنب‌و‌جـوش هسـتم. فکـر نکنید فقط پسـران 
کنـم؛  شـیطونی  دارم  دوسـت  وقت‌هـا  بعضـی  هـم  مـن  هسـتند؛  این‌طـوری 
البتـه به‌شـیوۀ دخترانـۀ خـودم. درسـت اسـت کـه عاطفـی و مهربانـم؛ امـا بعضـی 
کارهای  کارهایی می‌کنم که یک پسـر هم از پس آن بر نمی‌آید. عاشـق  وقت‌ها 
هیجانی‌ام؛ البته نه همیشه. فوتبال هم دوست دارم. نمی‌دانم، شاید به‌خاطر 
جـوّ جامعـه اسـت، شـاید هـم...؛ ولی وقتی بابایـم دارد فوتبـال می‌بیند، من هم 
می‌بینـم. مامانـم می‌گویـد: »دختـر را چـه بـه فوتبـال؟« امـا چـه‌کار کنم؟ دوسـت 

دارم.
شـاید بعضـی از ایـن خصوصیـات کـه گفتـه شـد، در شـما وجود نداشـته باشـد؛ امـا در هر 
حـال، اعضـای خانـه و روان‌شناسـان تأییـد کرده‌انـد کـه روحیـۀ دختـران با پسـران تفاوت 
دارد و این همان ویژگی‌های آن‌هاسـت که با بقیه متفاوتشـان می‌کند: احساسـاتی‌بودن 
کـه تـو را بـه خـود تـو  و پرحرفـی و عاطفی‌بـودن و ... همه‌و‌همـه از تـو چیـزی‌ می‌سـازد 

بشناسـاند و فـرق تـو را بـا بقیـه نشـان دهد.
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هیچ‌کس مثل تو نیست. تو کسی هستی شبیه خودت.

هرکس تو را دیده یا شنیده، از تو نشانی داده است؛

مادر بوده یا پدر، خواهر بوده یا برادر.

مهم این است که نشانی همان اصل است:

دختری شبیه بهار؛

بارانی و لطیف و دوست‌داشتنی.

»چه‌کسی تو را ابتر خواند؟«

»تو کوثری؛ چشمۀ جوشان الهی برای پدر و مادرت.«







خدا مهربان است
و با تو مهربان‌تر

و لطافت تو نشانه‌ای از مهربانی خداست...
تو آیه و علامتی شدی بر مهربانی خدا...

خدا تو را انتخاب کرد، برای پدر و مادرت.
کـه در توسـت و  کار سـختی نیسـت. دیـدن نشـانه‌ها و صفاتـی  فهمیـدن جایـگاه تـو 
خواندن پیام‌های رسیده از آسمان، همه‌و‌همه راهنمایی است که تو را به خودت نشان 
می‌دهد. خلقت تو بهانه نیسـت؛ بلکه علامتی اسـت بر کرامت تو و شـفاعتی اسـت برای 

پـدر و مـادرت و خـودت. تـو دختـری... .

  مقام دختر
همسـر عمـران گفـت: »خدایـا، مـن نـذر می‌کنـم بـرای تـو، ایـن چیـزی را کـه در شـکم مـن 
اسـت، آزاد کنـم تـا بندگـی تـو را بکنـد. ایـن بچـه را می‌خواهـم بـه حـرم تـو هدیـه بدهـم تـا 
خـادم حـرم تـو بشـود. از مـن قبـول کـن. تـو شـنوا و دانـا هسـتی و دعـای مـن را مسـتجاب 

می‌کنـی.«
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فرزنـدش مریـم متولـد شـد. مـادرش بـه خـدا گفـت: »خدایا، مـن دختر بـه دنیـا آورده‌ام. 
البتـه تـو بدانچـه مـن بـه دنیـا آورده‌ام، داناتـری. فرزنـدم دختر اسـت؛ در حالی کـه من نذر 

کـرده‌ام او را بـرای کارگـزاری بـه حـرم تو بفرسـتم.«
ندا آمد: )لیس الذکرُ کالُانثی(1 

هیچ‌کدام از مردان روزگار تو یا پسـری که در نظر داشـتی، به پای این دختر نمی‌رسـند. 
ما او را سرآمد دورانش قرار می‌دهیم. او در این عصر، سرور زنان عالم خواهد بود. پسری 
کـه در ذهـن تـو بـود، هیچ‌وقـت به پای این دختر‌ نمی‌رسـد. تو چیزی از ما خواسـته بودی 
و مـا بهتـر از آن را بـه تـو دادیـم. پسـری خواسـته بـودی کـه خـادم حرم کنی؛ مـا دختری به 

تـو دادیـم که دردانۀ حرم شـد.
پناهنـده  تـو  بـه  را  او  و  را مریـم می‌گـذارم  نامـش  گفـت: »خدایـا، مـن  همسـر عمـران 

می‌کنـم.«
و خدا زکریا را مربی مریم قرار داد؛ بزرگ‌ترین مرد آن زمان و صالح‌ترین انسان‌هارا.

ایـن جایـگاه دختـری اسـت کـه خـدا خـود بـرای مـادرش او را انتخاب کرد، مهـرش را به 
همـه داد و در زمیـن دردانـه‌اش کرد.

)لَیسَ الذَکَرُ کَالُانثی...( )پسر مانند دختر نیست.(
و هیچ پسری به پای این دختر نمی‌رسد.

خدا داناتر است به آنچه می‌بخشد... .

 هدیۀ الهی
هدیه نشان دوست‌داشتن و نشان انتخاب است:

خدا هرچه را بخواهد، خلق می‌کند: )یَخلُقُ مایَشاء(
و به هرکه بخواهد، هدیه می‌دهد.

دختر از همان هدایایی اسـت که خدا به هرکه بخواهد، می‌بخشـد: )یَهَبُ لِمَن یَشـاءُ 
إناثاً و یَهَبُ لِمَن یَشـاءُ الذُکور(2

چه آهنگ زیبایی دارد: »به هرکس بخواهد، دختر عطا می‌کند و به هرکس بخواهد، 
پسر می‌دهد.«

1. آل‌عمران، ۳۶.
کُورَ(.

ُ
رْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال 2. شوری، ۴۹: )للهِّ مُلْکُ السَّ
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این بار نیز هدیه‌دادن دختر را مقدم بر پسر کرده است.
این، پیش‌کشی است از طرف خداوند...

فرسـتنده خـودش اسـت و گیرنـده را نیـز خـودش انتخـاب می‌کنـد. چـه نعمتـی بهتـر از 
آنکـه خـدا تـو را هدیـه فرسـتاده اسـت بـرای پـدر و مـادرت...

»و خداوند هدیه قرارت داد تا نشانۀ لطفی دیگر باشد.«
»به هرکه بخواهد، آن را می‌دهد؛ به هرکه نخواهد، نمی‌دهد.«

 انتخاب خدا
خـدا بـه او دختـری داده بـود. در حالـی کـه عصبانـی بـود، خدمـت امام‌صـادق؟ع؟ رسـید. 
کـه مـن برایـت فرزنـد  گـر خـدا بـه تـو وحـی می‌کـرد  حضـرت بـا دیـدن ناراحتـی او فرمـود: »ا

انتخـاب کنـم یـا خـودت انتخـاب می‌کنـی، تـو چـه می‌گفتـی؟«
مرد گفت: »می‌گفتم خدایا، تو برایم انتخاب کن.«

حضرت فرمود: »خداوند متعال برای تو انتخاب کرد.«
»قال: فإن الله عز و جل قد اختار لک.«1

اینکه به تو دختر داده است، یعنی او برایت انتخاب کرد.
وقتی کاری را به کسی بسپاری که از تو داناتر است، نتیجه‌اش بهترین خواهد شد.

کـرده اسـت و تـو چـه می‌دانـی چـه  کـه خـدا بـرای تـو انتخـاب  »و ایـن جایگاهـی اسـت 
جایگاهـی اسـت؟«

  نشانۀ مهر
»خداونـد متعـال بیـش از اینکـه بـا مـردان مهربـان باشـد، بـا خانم‌هـا مهربـان‌ اسـت؛ پـس 

شـما نیـز بـا آن‌هـا مهربان‌تـر باشـید.«2

ــد لرجــل مــن اصحابنــا جاریــة فدخــل  کافــى، ج۶، اســامیه، ۱۳۶۵، ص۶: ول کلینــی، فــروع  1. محمد‌بن‌یعقــوب 
علــى ابــى عبــد اللَّه؟ع؟ فــرآه متســخطاً. فقــال لــه ابــو عبــد اللَّه؟ع؟: »أ رأیــت لــو ان اللَّه تبــارک و تعالــى اوحــى الیــک 
کنــت تقــول؟« قــال: »کنــت اقــول یــا رب تختــار لــى.« قــال: »فــان اللَّه؟عــز؟ قــد  ان اختــار لــک او تختــار لنفســک مــا 
کان مــع موســى؟ع؟ و هــو قــول اللَّه عــز و جــل:  اختــار لــک.« قــال ثــم قــال؟ع؟: »ان الغــام الــذى قتلــه العالــم الــذى 

)فاردنــا ان یبدلهمــا ربهمــا خیــراً منــه زکاة و اقــرب رحمــاً( ابدلهمــا اللَّه بــه جاریــة ولــدت ســبعین نبیــاً.«
ــدٍ اَلْقَاسَــانِیِّ عَــنْ  کافــى، ج۱، اســامیه، ۱۳۶۵، ص۱: وَ عَنْــهُ عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ مُحَمَّ کلینــی، فــروع  2. محمد‌بن‌یعقــوب 
ضَــا؟ع؟، قَــالَ: قَــالَ  بِــی الْحَسَــنِ الرِّ

َ
ــوبَ سُــلَیْمَانَ بْــنِ مُقْبِــلٍ اَلْمَدَائِنِــیِّ عَــنْ سُــلَیْمَانَ بْــنِ جَعْفَــرٍ اَلْجَعْفَــرِیِّ عَــنْ أ یُّ

َ
بِــی أ

َ
أ

ةٍ 
َ
کُــورِ وَ مَــا مِــنْ رَجُــلٍ یُدْخِــلُ فَرْحَــةً عَلَــى اِمْــرَأ

ُ
فُ مِنْهُ عَلَ ىاَلذّ

َ
رْأ

َ
نَــاثِ أ ِ

ْ
رَسُــولُ الِلَّه؟ص؟: »إِنَّ اَلَلَّه تَبَــارَکَ وَ تَعَالَــى عَلَــى اَل

حَــهُ اَلُلَّه تَعَالَــى یَــوْمَ الْقِیَامَــة.«  فَرَّ
َّ

بَیْنَــهُ وَ بَیْنَهَــا حُرْمَــةٌ إِل
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ایـن لطیفـه و بشـارتی عجیـب اسـت کـه امام‌رضـا؟ع؟ از قـول پیامبـر؟ص؟‌ نقـل می‌کنـد 
و در ادامـه می‌فرمایـد: »خداونـد متعـال مـردی را کـه موفق شـود خانمـی از محارمش مثل 
همسـر، مـادر، خواهـر، دختـر، عمـه یـا خالـه‌اش را شـاد کنـد، در قیامت شـاد خواهد کـرد.«

»مهربان‌تر است با تو تا مهربان‌تر باشند با تو.«

  دوست‌داشتنی
کـه خداونـد توفیـق داشـتن دختـر یـا  پیامبـر؟ص؟ دعـای خیـر خـود را بدرقـۀ پـدری می‌کـرد 

بـا البَنـات.«1
َ
دخترانـی را بـه او داده بـود: »رَحِـمَ الُله أ

و پس از این دعای پرافتخار برای پدران، از سر مهر و عطوفت همیشگی‌ می‌فرمود:
بات.« )دختران برکاتی دوست‌داشتنی هستند(. »ألبَناتُ مُبارکاتٌ مُحَبِّ

خوشا به حال پدرانی که از این نعمت دوست‌داشتنی بهره‌مندند:
»دختری دوست‌داشتنی و پُر از خیر و برکت«

  گل لطیف
دختـران همچـون گل بهـاری، لطیـف هسـتند؛ به‌ظرافـت بـرگ لطیفـش. خشـن‌بودن با 

تو سـازگاری نـدارد.
امیرمؤمنان؟ع؟ زنان را ریحانه معرفی می‌کند: »ألمَرأة ریحانة و لَیسَت بِقَهرمانة.«2)زن 

گل بهاری است؛ ولی سرخدمتکار نیست.(
کارهای سـخت آفریده نشـده  او در خانواده مسـئولیت‌پذیر اسـت. او برای انجام‌دادن 

اسـت. ایـن جایـگاه دختر در خانواده اسـت.
»او ریحانه است، نه قهرمان؛ درست مثل گل.«

 دسته‌گل خوش‌بو
کـه خداونـد از بهشـت  گل نه‌تنهـا زیباسـت، بلکـه عطـر خوبـی هـم دارد. هدیـه‌ای اسـت 

ــی  ــدِیُّ فِ اوَنْ ــبُ اَلرَّ ــراث، ۱۴۰۷، ص۱: اَلْقُطْ ــت للت ــم: آل‌البی ــائل، ج۱، ق ــتدرک الوس ــی، مس ــوری طبرس ــین ن 1.حس
ــرَاتٌ وَ هُــنَّ 

َ
بَــاتٌ وَ الْبَنُــونَ مُبَشّ ــا الْبَنَــاتِ، الْبَنَــاتُ مُبَــارَکَاتٌ مُحَبَّ بَ

َ
ــهُ قَــالَ: »رَحِــمَ اَلُلَّه أ نَّ

َ
؟ص؟ أ بِــیِّ بَــابِ عَــنِ اَلنَّ

ُ
ــبِّ اَللّ لُ

ــاتُ الصّالِحــاتُ.« الْباقِی
قــال  ص۱:   ،۱۳۷۶ دارالحدیــث،  قــم:  ج۱،  المواعــظ،  و  الحکــم  عیــون  واســطی،  لیثــی  علی‌بن‌محمــد   .2
ةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَــتْ بِقَهْرَمَانَةٍ.«

َ
 الْمَــرْأ ةَ مَــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا فَإِنَّ

َ
کِ الْمَرْأ أمیر‌المؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب؟ع؟: »لَا تُمَلِّ
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برای بندگان خود فرستاده است. خداوند به »جارود منذر« دختری داده بود. او ناراحت 
بـود. حضـرت رسـول؟ص؟ وقتـی او را دیـد، فرمـود: »شـنیده‌ام خـدا بـه تـو دختـری داده و تو 
کـرده  کـه خداونـد متعـال دسـته‌گل خوش‌بویـی بـه تـو عطـا  ناراحتـی؟ خوش‌حـال بـاش 
کنـد و رزقـش نیـز  به‌دسـت خداونـد متعـال  کـه عطـرش می‌توانـد تـو را سرمسـت  اسـت 

اسـت.«
ها و قد کَفَیتَ رِزقَها.«1 »رِیحانة تَشُمُّ

سـپس پیامبـر؟صل؟ فرمـود: »مـنِ رسـول‌الله نیـز  أبابَنـات هسـتم.« أبابنـات یعنـی پـدر 
دختـران؛ پـس تـو هـم بـه ایـن لطـف خداونـد افتخـار کـن؛ زیـرا شـبیه پیامبـر شـده‌ای.

دختر، گل مخصوصی از باغ بهشـت اسـت که به پدر و مادر و خانواده عطا شـده اسـت. 
عطر این گل را کسـی حس خواهد کرد که قدرش را بداند و شـکرگزار  باشـد.

پـدر زودتـر و بهتـر از مـادر کـه از جنـس دختر اسـت و همچنیـن زودتر از دیگـران این عطر 
را حـس خواهـد کـرد. او عاشـق این عطر  اسـت.

»ریحانه خطابت کرد تا عطر وجودت در خانه بپیچد
و همه را سر مست کند

و پدر را بیشتر.«

  نشانۀ نیکی
رفتارهـای  و  انـس  و  لطـف  اسـت.  خلقـت  ظرافـت  و  طـراوت  و  زیبایـی  نشـانۀ  نیکـی 

اسـت. دخترانـه  دلبری‌هـای  هنرمندانـه، 
امام‌صـادق؟ع؟ دختـران را »حسـنه« و پسـران را »نعمـت« می‌خوانـد: »البَناتٌ حَسَـنات 

وَ البَنـون نِعمَةٌ.«2
عَلَـی  یُثـابُ  مَـا  إنَّ »وَ  پـاداش می‌شـود:  باعـث  کـه  نیکـی‌  اسـت؛ همـان  نیکـی‌  حسـنه 

عمَـةِ.« النَّ عَـنِ  لُ 
َ
یُسـأ »وَ  شـد:  خواهـد  سـؤال  نعمـت  از  و  الحَسَـناتِ.« 

1. حســین بروجــردی، جامــع أحادیــث الشــیعة، ترجمــۀ مهــدی حســینیان قمــی، ج۱، تهــران: فرهنــگ ســبز، 
ــىّ بــن أســباط عــن أبیــه عــن الجــارود بــن المنــذر  ــىّ عــن عل ــىّ بــن الحســن التیمل ۱۴۲۹، ص۱: العاصمــىّ عــن عل
کفیــت  قــال قــال لــى أبــو عبــد اللّه؟ع؟: »بلغنــى أ نّــه ولــد لــک ابنــة فتســخطها و مــا علیــک منهــا ریحانــة تشــمّها و قــد 
کافــى: علــىّ بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن ابــن أبــى عمیــر عــن حمّــاد بــن  کان رســول اللّه؟ص؟ أبا بنــات.«  رزقهــا و قــد 

عثمــان عــن أبــى عبــد اللّه؟ع؟ قــال فقیــه: »کان رســول اللّه؟ص؟ أبا بنــات.«
2. احمد‌بن‌محمــد ابن‌فهــد حلــی، عــدة الداعــی و نجــاح الســاعی، ج۱، قــم: وجدانــی، ص۱: وَ قَــالَ؟ع؟: »اَلْبَنَــاتُ 

عْمَــةِ.« لُ عَــنِ النِّ
َ
مَــا یُثَــابُ عَلَــى الْحَسَــنَاتِ وَ یُسْــأ حَسَــنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَــةٌ وَ إِنَّ
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دختران در خانواده نقش حسنه و نیکی را دارند: وجودشان برای همه باعث شادی و 
خیر اسـت؛ پس نباید از آن‌ها غافل شـد که خدای متعال در مقابل حسـنه‌ای که کرامت 

فرموده اسـت، پاداش خواهد داد.
»حسنه قرارت داد تا پاداشی باشی برای خلقتت«.

مبادا از تو غافل باشند.

 کوثر  الهی
کـه دختـر در معـرض بی‌مهـری بـود و همـه او را نادیـده می‌گرفتنـد و به‌عنـوان  در زمانـی 
کـرد و  جنـس دسـت‌دوم حسـابش می‌کردنـد، خـدا بـه پیامبـر خـود، فاطمـه؟عها؟ را هدیـه 
او را بـرای پـدرش »کوثـر« خوانـد؛ یعنـی »خیـر کثیـر« و »جوشـان و مانـدگار«: )إنّا أعَطیناکَ 

الکُوثَر(
کنـد: )فَصَـلِّ  از او خواسـته شـد بـرای ایـن هدیـۀ نیکـو، قربانـی بدهـد و چیـزی نـذرش 

ـکَ وَ انحَـر( لِرَبِّ
پیامبر عاشـق دخترش بود. او را می‌بوسـید و می‌بویید. هیچ‌کس برایش مثل او نبود. 
او بود و پدرش و پدرش بود و او و »ام‌ابیها« صدایش می‌زد: مادر پدرش؛ از بس دوستش 

داشـت و از بس او پدر را دوسـت داشـت.
حسـودان ابترش خواندند تا خود را تسـلی بدهند. خدا خود پاسـخ گفت: )إنّ شـانِئَکَ 

هُوَ الأبتَر(1
خیلی زود به او نشـان داد که چه‌کسـی بی‌بهره و بی‌دنباله اسـت. او را سـرور تمام زنان 

کوثر. کثیر الهی:  و مادر عالمیان قرار داد و نسـلش را از پاکیزه‌ترین‌ها. این بود خیر 
خدا در بهشت رودی را به نامش نهاد تا هرکه با او و پدر اوست، از آن سیراب شود.

»چه‌کسی تو را ابتر خواند؟
تو کوثری؛ چشمۀ جوشان الهی برای پدر و مادرت.«

  نیکیِ ماندگار
می‌مانـد:  باقـی  کـه  بـرو  چیزهایـی  به‌سـراغ  می‌کنـد.  همیشـگی  را  انسـان  خوب‌بـودن، 

کـن: نـگاه  کلام خـدای مهربـان  ایـن  بـه  نیکی‌هـای مانـدگار. 
2)

ً
کَ ثَوَباً وَ خَیرٌ ‌أمَل )المال وَ البَنونَ زینَة الحَیاةِ الدُنیا وَ الباقِیاتُ الصالِحاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّ

کوثر، ۱تا۳.  .1
کهف، ۴۶.  .2
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)مـال و پسـران زینـت زندگـی دنیـا هسـتند و تنهـا اعمـال صالـح اسـت کـه نتیجـه‌اش تا 
قیامـت باقـی می‌مانـد و بـرای خـدا ایـن از هرچیـزی بهتـر و نیکوتـر  اسـت.(

کلمۀ »بنون« پسـران اسـت؛ اما نیکی‌های ماندگار، یعنی  همه می‌گویند منظور خدا از 
باقیات صالحات چیست؟

کلمـات، بـرای پـدر و مـادر رازی را  کنـار هـم گذاشـتن ایـن  پیامبـر مهربانی‌هـا؟ص؟ بـا در 
مکشـوف می‌کنـد: »باقیـات صالحـات دختـران هسـتند.«1

دختـران صالـح: دخترانـی کـه هـم پـاداش آن‌هـا و هم برکات نیکـی که برای پـدر و مادر 
بـه‌ جـا‌ می‌گذارند، ماندگار اسـت.

»تو را باقیات صالحات قرار داد تا هم پاداشی برای پدر و مادر باشی و هم روشن‌کنندۀ 
چراغ عاقبتشان.«

  سرشار از  لطف
بهترین‌بودن نشانۀ برتری نیست. بهتر‌بودن به‌دلیل داشتن خصوصیاتی است.

وقتی به پیامبر می‌گفتند کسی دختردار شده است، با نگاهی پدرانه و سرشار از لبخند 
شادی، دختران را فرزندان خوب معرفی می‌کرد: »نِعمَ الوَلدُ البَنات.«

به‌به دختران! پیامبر یک نعم‌البنات می‌گفت و دل عالم را می‌برد. سپس و با آهنگی 
ـزات، مُونِسـات، مُبـارَکات و  زیبـا، ویژگی‌هـای دختـر را معرفـی می‌کـرد: »مُلَطّفـات، مُجَهَّ

یات.«2 مُفلِّ
دختران، خوب فرزندانی هستند؛ زیرا:

مُلَطّفات هستند: سرشار از لطف؛
زات‌اند: آمادۀ کمک به پدر و مادر؛ مُجَهَّ

مونسـات‌اند: بـا پـدر و مـادر اُنـس می‌گیرنـد. حتـی وقتـی بـزرگ شـوند و بـه خانـۀ شـوهر 
برونـد، بیشـتر بـا پـدر و مـادر  انـس می‌گیرنـد؛

مُبارکات‌اند: باعث برکت؛

1. حســین بروجــردی، جامــع أحادیــث الشــیعة، ترجمــۀ مهــدی حســینیان قمــی، ج۱، تهــران: فرهنــگ ســبز، 
۱۴۲۹، ص۱: عــن النّبــىّ؟ص؟ انّــه قــال: »رحــم اللّه أبا البنات، البنات مبــارکات محبّبــات و البنــون مبشّــرات و هــنَّ 

ــات.« ــات الصّالح الباقی
قَــالَ  2. احمدبن‌محمــد ابن‌فهــد حلّــی، عــدة الداعــی و نجــاح الســاعی‏، قــم: دار الکتــب الاســامیه، ص۸۶:  

یــاتٌ.« ــزَاتٌ مُونِسَــاتٌ مُبَــارَکاتٌ مُفَلِّ فَــاتٌ‏[ مُجَهِّ فَــاتٌ ]مُتَلَطِّ بِــی؟صل؟: » نِعْــمَ الْوَلَــدُ الْبَنَــاتُ مُلَطَّ النَّ
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یات‌‎اند: ریزبین و هنرمند و ظریف‌کار. مُفَلِّ
و در جای دیگر می‌فرماید:

دختران مُمَرضات‌اند: پرستار خانواده؛
مُبدیات‌اند: پیش‌قدم در محبت و انس به پدر و مادر.

حضرت امیر؟ع؟ نیز علاوه بر این ویژگی‌ها، دختران را باکیات نامیده است؛ زیرا آن‌ها 
گریه انس بیشتری دارند.1 با 

کرامت کنند.« »تو را فرزندی خوب معرفی می‌کنند تا قَدرت را بدانند و ا

  بهتر از هزار چیز
گر خوب تربیت شده باشی. بهتر از هزار چیز ‌بودن یعنی چیزی با تو برابری نمی‌کند؛ ا

کرم؟ص؟ می‌فرماید: »کسـی‌که دختری داشـته باشـد، در پیشگاه خداوند متعال  پیامبر ا
بهتر از داشـتن هزار بوسـتان اسـت، بهتر از شـرکت در هزار جنگ همراه پیامبر، بهتر از هزار 

شـتری اسـت که در راه خدا قربانی کند و بهتر  اسـت از هزار مهمانی‌دادن.«
بـاز در جایـی دیگـر بهتـر از ایـن جملات را می‌فرماید: »کسـی را که خداوند بـه او دختری 
کـرده باشـد، خـود خـدا به‌طـور ویـژه در زندگـی یـاری می‌کنـد و برکتـش را بـه او  عنایـت 

می‌دهـد و او را مشـمول آمـرزش خـود می‌کنـد.«
گـر کسـی موفق شـود سـه دختر را بـزرگ کند،  در مرتبـه‌ای بالاتـر از ایـن فرمـوده‌ اسـت: »ا
خداوند سـه بوسـتان بهشـتی به او می‌دهد که هرکدام از آن‌ها از همۀ دنیا و هرچه در آن 

اسـت، بزرگ‌تر اسـت.«2
»تو را بهتر از تمام دنیا دانسته است

تا خاص‌بودنت را نشان بدهد.«

  برکت‌آور
کرم؟ص؟ می‌فرماید: »خانه‌ای نیسـت که در آن دختران باشـند، مگر اینکه هر روز  پیامبر ا
دوازده برکـت و رحمـت از آسـمان بـر آن خانـه نـازل می‌شـود و عجیب‌تـر آنکـه فرشـته‌ها از 
کند،  زیارت این خانواده فروگذار نمی‌کنند و برای پدری که حق تربیتی آن دختران را ادا 

1. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۵، قم: آل‌البیت للتراث، ۱۴۰۷، ص۱۱۵.
2. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱، قم: آل‌البیت للتراث، ۱۴۰۷، ص۱: 
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در هر روز و شـب، عبادت یک سـال را می‌نویسـند.«1
»جایگاهت را منبعی برای برکت قرار داد

تا فرشتگانش را برای زیارت تو مأمور کند.«

دختر‌بودن وظیفۀ کمی نیست.

خواهربودن کار هرکسی نیست.

خْبَــارِ رُوِیَ عَــنْ 
َ ْ
1. حســین نــوری طبرســی، مســتدرک الوســائل، ج۱، قــم: آل‌البیــت للتــراث، ۱۴۰۷، ص۱: جَامِــعُ اَل

 یَــوْمٍ عَلَیْــهِ اِثْنَتَا عَشْــرَةَ بَرَکَــةً وَ رَحْمَــةً 
َ

کُلّ بِــی هُرَیْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اَلِلَّه؟ص؟: »مَــا مِــنْ بَیْــتٍ فِیــهِ الْبَنَــاتُ إِلا نَزَلَــتْ 
َ
أ

 یَــوْمٍ وَ لَیْلَــةٍ عِبَــادَةَ سَــنَةٍ.«
َ

بِیهِــمْ کُلّ
َ
ئِکَــةِ مِــنْ ذَلِــکَ الْبَیْــتِ یَکْتُبُــونَ لِ

َ
ــمَاءِ وَ لَا یَنْقَطِــعُ زِیَــارَةُ اَلْمَل مِــنَ اَلسَّ
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گر شکرشان کنی، مرا شکر کرده‌ای. ا
)أنِ اشکُر لی و لِوالِدَیکَ(1

گر مرا دوست داری.« این پیغام خدای مهربان است: »دوستشان بدار، ا
)وَ بِالوالِدَینِ إحسانا(2

»حتماً  می‌گفتند:  داشت،  شیرینی  زندگی  یا  بود  شاد  خیلی  دختری  گر  ا قدیمی‌ها، 
دعای خیر پدر و مادرت دنبالت بوده. الهی خوشبخت بشی، مادر!«

شوی،  سیراب  کوثر  حوض  از  »الهی  می‌گفتند:  می‌دادیم،  دستشان‌  آبی  لیوانِ  گر  ا
دختر!«

گر کاری برایشان‌ می‌کردیم که خیلی دوست داشتند، می‌گفتند: »الهی تو لباس سفید  ا
ببینمت!«

وقتی نمی‌توانستند سوزن و نخ کنند، صدا می‌زدند: »نَنِه )یا بابا(، بیا این سوزن را نخ 
کن. خدا چشمت را نگه دارد.«

خیلی‌ها از همین دعاها عاقبت‌به‌خیر شدند و خیلی‌ها از همین دعاها به چه جاهایی 
که رسیدند. آن روزها بچه‌ها به بابا و مامان خودشان »تو« نمی‌گفتند و پایشان را جلوی 
بزرگ‌ترها دراز نمی‌کردند و بدون اجازۀ بابا آب نمی‌خوردند. این را مامانم می‌گوید. بعد 

1. لقمان، ۱۴.

2. اسراء، ۲۳.
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ادامه می‌دهد: »همین بود که خیر و برکت هم زیاد بود. حالا بچه‌ها عوض شدن. البته 
کم شده؛ چون یک‌کم دردونه‌شدن و  نه اینکه بد باشن، فقط یک‌کم حوصله‌شون 

بعضی کارها برایشون سخت شده. دوره دورۀ فرزندسالاریه... .«
بعضی از دخترها هستند که به خانه رنگ‌وبوی دیگری می‌دهند: با همه مهربان‌اند، 
گل به خانه طراوت و شادابی می‌دهند و در دل همه نفوذ  همه دوستشان دارند، مثل 
گر در خانه نباشند، انگار همه، چیزی گم کرده‌اند و انگار چراغ خانه  می‌کنند؛ طوری که ا

کم‌سو شده است.
مگر این دختر چه‌کار کرده است؟ چه‌کار کرده است که این‌قدر همه برایش دست‌وپا 

می‌شکنند؟ چه‌کار کرده که این‌قدر توی دل همه نفوذ کرده؟
شاید فکر کنی این یک دختر ایدئال است یا این، زندگی ایدئالی است که هیچ مشکلی 
در آن نیست. حتماً بابایش خیلی دوستش دارد و زیادی مهربان است. حتماً مامانش 
خوب است یا برادرش با بقیۀ برادرها فرق دارد و همیشه مواظب خواهرش است. چه 
که در این موقعیت‌ها  می‌دانم؟ حتماً چیزی هست؛ وگرنه این‌جوری نمی‌شد. همه 

نیستند.
ولی خیلی وقت‌ها این‌طور نیست. مگر می‌شود در هیچ خانه‌ای غم نباشد یا همه‌چیز 
سر جای خودش باشد؟! قطعاً در همۀ خانه‌ها مشکلاتی هست. ممکن است این دختر 
هم مشکلاتی داشته باشد و ممکن است برادران او هم بداخلاق باشند؛ اما این دختر 
که خدا به  به‌شکل دیگری با همه‌چیز رفتار می‌کند: او دلش می‌خواهد از استعدادی 
کند. با اینکه بابایش مشکلات مالی و اقتصادی دارد و با اینکه  او داده، خوب استفاده 
دلش  همیشه  دختر  این  ناراحت،  مادرش  یا  باشد  خشن  و  تند  است  ممکن  بابایش 

می‌خواهد با محبت‌کردن، فضای خانه را عوض کند.
دوست داری تو هم مثل این دختر باشی؟ دختری با صفات دوست‌داشتنی؟

که  کن، بابا! همین جوری هم خوبه. مگه من چه اشکالی دارم؟ من  نگو: »ولش 
یکی‌یکدونه هستم و خوبم. بابامامانم باید خوب باشن تا من هم دوستشون داشته 

باشم.«
گر تو دختربودنت را ثابت نکنی، هیچ‌چیزی  گر تو نخواهی و ا نه، این‌طوری نمی‌شود. ا

سر جایش قرار نمی‌گیرد.
کن. ببین  کار سختی نیست. خودت هم می‌دانی. فقط دقتت را بیشتر  دختربودن 
که می‌توانی با آن به همه نشان بدهی تو باعث شادی  در وجودت چه‌چیزی داری 

زندگی‌شان هستی.
ویژگی دختر در خانه، مهربانی اوست.

این را از خدا به امانت گرفته است.
که خدا به دختر داده تا هر وقت دوست داشت، از آن  مهر و عطوفت استعدادی است 



[32]

استفاده کند. مهربانی ابزاری است که دختر با آن می‌تواند جای خیلی چیزها را در زندگی 
پر کند.

کار  خانه،  در  خوشی  و  شادی  ویتامین  ترزیق  است.  دختر  هنر  مثبت‌دادن  انرژی 
که در خانه برای هرکدام  دختر است. دختر با وجود این اخلاق، می‌تواند مشکلاتی را 
از برادر و خواهرهایش یا حتی پدر و مادرش پیش می‌آید، از بین ببرد. این، معجونی 
است شفا‌بخش برای همه و برای دختر مثل میدان مسابقه است که می‌تواند در آن به 

قهرمان اصلی تبدیل شود.
وقتی پسری سر یک مسئله با بابا حرفش می‌شود و حاضر نیست کوتاه بیاید و نزدیک 
کند و از خانه بگذارد و برود، ورود مهربانانۀ خواهرش تأثیر زیادی  که دیگر قهر  است 
دارد؛ همان خواهر دلسوز که تنها عشق زندگی‌اش بعد از پدر و مادر، برادرش است. البته 
کرده باشد و دل پُری از او داشته‌باشد؛ اما اینجا  شاید قبلًا او هم با داداش خودش دعوا 
کنار او بنشیند، با یک  جای تلافی نیست؛ جای استفاده از استعداد است. وقتی برود و 
جمله دل او را نرم می‌کند: »داداشی، قربونت برم! توی عصبانیت تصمیم نگیر. بابا 

این‌طوری‌هام که تو فکر می‌کنی نیست... .«
گر دختری از دست حرف‌های مامان یا بابایش یا حتی برادرش خسته شود و مدام با  ا
آن‌ها لج کند یا بگوید: »اینا خیلی به من گیر می‌دن!« چه‌کسی بهتر از یک خواهر مهربان 
می‌تواند با گرفتن دست‌های او در دست‌های خودش یا حتی بغل‌کردن او، خواهرش را 

آرام کند؟
و این همان معجزۀ خواهربودن است.

این، معجون مهربانی یک خواهر برای خواهر خود است.
وقتی مامان و بابا سر مسئله‌ای با هم حرفشان می‌شود، وظیفۀ دختر طرف‌داری‌کردن 
گر بداند حق با یکی از آن‌‌‎هاست، نباید طرف او  کردن دیگری نیست. حتی ا از یکی و رها
را بگیرد. این وسط نقش او نقش کم‌کنندۀ فاصله‌هاست، نه بیشترکردن دعوای آن‌ها. 
وقتی رفت پیش پدر و مادر، باید از عشق همیشگی خود به آن‌ها حرف بزند. بوسیدن 
دست یا صورت پدر و مادر بهترین آب برای خاموشی آتش بین پدر و مادر است. وقتی 
یک لیوان آب ببرد و از خوبی‌های هر دوی آن‌ها بگوید و وقتی از نیاز خود و دیگران به 

آن‌ها بگوید، این همان معجون مهر او در قلب آن‌هاست.
این همان نیرویی است که دختر آن را تبدیل به انرژی مثبت می‌کند.
این همان کاری است که فقط دختر مهربان خانه از پسش بر می‌آید.

که دختر نشانۀ رحمت  که خدا به دختر داده است؛ چرا این سرمایۀ محبتی است 
است.

چه شجاعتی بالاتر از اینکه هر روز دست پدر و مادرت را ببوسی و چه‌کسی شایسته‌تر از 
آن‌ها برای ‌بوسیدن. بوسیدن دست پدر و مادر صبح و عصر  در مناسبت‌های مختلف، 
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باعث افزایش محبت تو به والدین و بیشترشدن تواضع تو در مقابل آن‌ها خواهد شد.
امام‌علی؟ع؟ در‌این‌باره می‌گوید: »بوسه بر پدر و مادر عبادت است.«1

با وجود خودت به خانه مهر و عطوفت می‌بخشی.
وقتی هستی، انگار همه‌چیز در جای خودش است: مهربانی، عشق، صفا و... .

سعی می‌کنی همه با هم مهربان باشند و تو سرآغاز این مهر هستی.

 کمک‌حال مادر
گر روزی مهمان داشته باشند، خیال مادرشان  که ا تو جزو آن دسته دخترانی هستی 
راحت‌تر خواهد  برایشان  کارها  با وجود دخترشان  این مادرها می‌دانند  راحت است؟ 
که نگاه می‌کنند خانه از تمیزی برق می‌زند، در دل می‌گویند: »دخترم برای  بود. وقتی 

خودش خانمی شده است.«
می‌دانستی وقتی که مادر نیست، وظیفۀ دختر سنگین‌تر می‌شود؟ وقتی به مسافرت 
می‌رود یا می‌خواهد برود، دوست دارد خاطرش جمع باشد. او دختری کدبانو دارد و دیگر 

نیازی نیست که به خاله یا مادربزرگ بگوید پیش بچه‌هایش بمانند تا برگردد.
شده است که وقتی از مدرسه به خانه می‌آیی، به استقبالت بیاید و بگوید: »مادر، خوب 
کمک تو احتیاج داشتم«؟ او خیالش راحت است؛ چون دختری  شد آمدی. چقدر به 

دارد که کمک‌حال اوست، نه مایۀ زحمتش.
گاهی  کن هفته‌ای یکی‌ دو‌ بار تو غذا بپزی. حتی  که می‌توانی، سعی  پس تا آنجا 

اوقات، غذایی من‌درآوردی هم بپز.
که در افسانه‌ها یافت می‌شود. نه، این دختر  فکر نکن این یک دختر ایدئال است 
وظیفه‌شناس خانه است. درست است که بعضی وقت‌ها درس دارد یا خسته است؛ اما 
درس‌خواندن برای او تنها وظیفه نیست یا نقش همیشگی‌اش نمی‌شود تا همۀ زحمات 
خانه بر دوش مادر باشد و او مصرف‌کنندۀ خدمات باشد. بالاخره وقتی در خانه هستی، 
گر مادر فقط به  وظایفی را هم تو بر عهده داری. همه‌چیز به‌عهدۀ مادر یا پدر نیست. ا
کارهای خودش بپردازد و وظیفۀ مادری خود را در قبال تو انجام ندهد، چقدر شاکی 

می‌شوی؟ چقدر او را به بی‌خیالی متهم می‌کنی؟
گر تو با وجود همۀ خستگی‌ات و تمام درس‌هایت، کمک‌حال مادرت  می‌دانستی که ا

باشی، خدا به وقتت برکت می‌دهد و در درس هم موفق‌تر خواهی بود؟
تمیزکردن خانه و نظم‌بخشیدن به وسایل، کارهایی است که تو هم می‌توانی بر‌عهده 

بگیری. روح تو روح ذوق و هنر است. روح تو روح کمک به مادر در خانه است.
کودکی‌ات وظیفه‌اش را در مقابل  که او در  تو وظیفه‌ات را خوب می‌دانی؛ همان طور 

مِیــرُ الْمُؤْمِنِیــنَ؟ع؟: »قُبْلَةُ اَلْوَلَــدِ 
َ
1. محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۱، بیــروت: الوفــاء، ۱۳۱۰، ص۱: قَــالَ أ
دِیــنٌ.« خَــاهُ 

َ
أ جُــلِ  الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ قُبْلَةُ الرَّ قُبْلَــةُ  وَ  شَــهْوَةٌ  ةِ 

َ
وَ قُبْلَةُ الْمَــرْأ رَحْمَــةٌ 
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گِله‌ای، بی‌هیچ حرف درشتی. تو  تو، بی‌هیچ چشم‌داشتی انجام داده است، بی‌هیچ 
دختر خودش، خودِ خودش هستی.

همیشه در حقت دعا می‌کند: »مادر، خدا خیرت بدهد. مادر، خیر  ببینی که آمدی.«
که ادای آن  از حقوق واجب‌ و لازم‌ است  امام‌رضا ؟ع؟ می‌فرماید: »حق مادر یکی 
که هیچ‌کس برای  بر‌عهدۀ فرزندان است؛ زیرا مادر فرزند خود را مدت‌ها حمل می‌کند 
کمال میل و  گوش و چشم و تمام وجودش و با  دیگری چنین نمی‌کند و فرزندش را با 
کودک خویش متحمل زحمات و ناراحتی‌های  گزند حفظ می‌کند. او در راه  رغبت، از 
دشواری می‌شود که هیچ‌کس دربارۀ دیگری آن زحمت‌ها را متحمل نمی‌شود. او راضی 
گرسنه باشد؛ اما فرزندش سیر بخوابد. تشنه باشد؛ اما فرزندش  که خودش  می‌شود 
کودکش در سایه بیارامد. باید  سیراب شود. او حاضر است خودش در آفتاب باشد؛ ولی 
کاری و ازخودگذشتگی سپاسگزاری و با او خوش‌رفتاری کرد.  از او در مقابل این‌همه فدا
گرچه توانایی جبران حداقلِ زحمت‌های او را نداری؛ مگر اینکه خداوند یاری‌ات کند.«1
به  در مدینه  و  آمدم  بیرون  امام‌صادق؟ع؟  نزد  از  روزی  که  ابراهیم مهزم می‌گوید 
خانه‌ام رفتم. مادرم با من زندگی می‌کرد. در خانه به‌خاطر موضوعی با مادرم مجادله 
کردم و سخن درشت و ناهنجار به او گفتم. فردای آن روز بعد از ادای نماز صبح، دوباره 
به محضر امام‌صادق؟ع؟ مشرف شدم. هنگام ورود، بدون آنکه حرفی زده باشم، امام 
کردی. آیا  گذشته با مادرت تند و خشن صحبت  به من فرمود: »ای پسر مهزم، شب 
بوده  تو  و سینه‌اش ظرف غذای  گهواره  آغوشش  و  او مدت‌ها منزل  نمی‌دانی شکم 
گفتی؟ دیگر  است؟! ]او هستی‌اش را در اختیارت نهاده بود.[ چرا با او به‌تندی سخن 

چنین مکن.«2
کودکی که آمادۀ تولد بود، از خداوند پرسید: »می‌گویند فردا شما مرا به زمین می‌فرستید؛ 
اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی، چگونه می‌توانم برای زندگی به آنجا بروم؟«
خداوند پاسخ داد: »من او را برای تو در نظر گرفته‌ام. او از  تو نگهداری خواهد کرد.«اما 
کودک هنوز مطمئن نبود که می‌خواهد برود یا نه. به خدا گفت: »اما اینجا جایم خوب 

است. هرچند تنگ است، در عوض آرام هستم و کسی با من کار ندارد.«
خداوند لبخند زد: »آنجا هر روز فرشته‌ات به تو لبخند خواهد زد. تو عشق او را احساس 

خواهی کرد و شاد خواهی بود و آرامش خواهی یافت.«
کودک ادامه داد: »من چطور می‌توانم بفهمم مردم چه می‌گویند، وقتی زبان آن‌ها را 

نمی‌دانم؟«
خداوند گفت: »فرشتۀ تو، زیباترین و شیرین‌ترین واژه‌هایی را که نیاز داشته باشی، در 
گوش تو زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوری، به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت 

1. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۵، قم: آل‌البیت للتراث، ۱۴۰۷، ص۱۸۰.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۷۱، بیروت: الوفاء، ۱۳۱۰، ص۷۶.
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کنم؟« اما  کنم، چه  گفت: »وقتی می‌خواهم با شما صحبت  کودک با ناراحتی  کنی.« 
کنار هم قرار  خداوند برای این سئوال هم پاسخی داشت: »فرشته‌ات دست‌هایت را در 

خواهد داد و به تو یاد می‌دهد که چگونه دعا کنی.«
کودک سرش را برگرداند و پرسید: »شنیده‌ام که در زمین انسان‌های بدی هم زندگی 

می‌کنند. چه‌کسی از من محافظت خواهد کرد؟«
گر به قیمت جانش تمام  کرد؛ حتی ا جواب شنید: »فرشته‌ات از تو محافظت خواهد 

شود.«
کودک با نگرانی ادامه داد: »اما من همیشه برای اینکه دیگر نمی‌توانم تو راببینم، 

ناراحت خواهم بود.«
کرد و به تو راه  با تو صحبت خواهد  گفت: »فرشته‌ات همیشه دربارۀ من  خداوند 

بازگشت نزد من را خواهد آموخت؛ گرچه من همیشه در کنارت خواهم بود.«
کند. او به آرامی سؤال دیگری از  که باید به‌زودی سفرش را آغاز  کودک می‌دانست 

گر من باید همین حالا بروم، لطفاً نام فرشته‌ام را به من بگو.« خداوند پرسید: »خدایا، ا
گفت: »نام فرشته‌ات اهمیتی ندارد. می‌توانی به‌راحتی او را مادر صدا  خداوند پاسخ 

کنی.«

 مهربان به پدر
پدرت تو را به چه ویژگی‌هایی می‌شناسد؟

دختر مهربون بابا؟ دختر هم‌زبون بابا؟ دخترۀ چشم‌سفید؟ دخترۀ سربه‌هوا؟ دخترۀ 
حرف‌گوش‌نکن؟ چه تصویری از بابا در ذهنت بیشتر  مانده است؟ وقتی بابا را می‌بینی، 

چه‌کار می‌کنی؟
نکند تو از آن دسته دخترانی هستی که تا پدر می‌آید، زود به‌طرف اتاقشان می‌روند تا او 
که حوصلۀ دیدن پدر را ندارند؟ یا اینکه از ترس، خودت را جلوی او آفتابی  را نبینند؛ چرا
نمی‌کنی؟ یا اینکه نه، مثل بعضی‌های دیگر اصلًا از جای خودت تکان نمی‌خوری و 
گر بابا از تو احوالی پرسید، سری از روی اجبار تکان می‌دهی؟ یا از آن دخترانی هستی  ا
گفتن یک  گرم می‌گیرند و با  که تا به خانه می‌آید، با پدر  که این‌قدر پدر را دوست دارند 

»خسته ‌نباشید«، خودشان را بیشتر از همیشه در دل او جا می‌کنند؟ 
کرده است. آن‌ها با هم عالمی  گاه، پدر و دختر را به هم متصل  نوعی جاذبۀ ناخودآ
دارند. دختر از بچگی او را دوست دارد؛ زیرا او برایش مثل کوه است و بودنش او را دلگرم 
تمام  پدر می‌زند،  به صورت  که  لبخندی  او می‌داند.  را مدیون  می‌کند. هستی خود 
کار و زندگی را از تن او بیرون می‌کند. بابا برایش نماد ترس نیست؛ بلکه مظهر  خستگی 

عشق است.
پدرش  به‌طرف  دختری  وقتی  می‌دانستی  گر  ا دخترلوس‌هاست.  کار  این،  که  نگو 
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می‌رود تا هرچه را خریده است، از دستش بگیرد، چه حسی به او دست می‌دهد، این 
کار تو، پدرت خوش‌حال  کار را جزو برنامه‌های همیشگی خودت قرار می‌دادی. با این 
که الحمدلله مرهم دلم  کرده‌ام تا دل‌خوشی من باشد  می‌شود و می‌گوید: »دختر بزرگ 

شده.«
کلمه‌ای  گر بدانی چقدر از باباگفتن تو لذت می‌برد! این واژه برای او دل‌نشین‌ترین  ا
که در عمرش می‌شنود. پس همیشه با لفظ »بابای خوبم« یا »بابای عزیزم« او را  است 

صدا کن. او هم با این اسم احساس محبت می‌کند.
که مردی از حضرت رسول؟ص؟ دربارۀ حق پدر بر فرزند پرسید؟ حضرت  شنیده‌ای 
را به نام  که پدر و مادرت  از سوءادب آن است  با اسم صدا نزند.«1  را  فرمود: »پدرش 

گر کافر باشند، باید پدر و مادر به آن‌ها خطاب شود. بخوانی. حتی ا
که ادب ایشان به  دربارۀ احترام بی‌پایان حضرت زهرا؟سها؟ به پیامبر؟ص؟ شنیده‌ای 
پدرشان به‌اندازه‌ای بود که هرگاه پیامبر نزد دخترش می‌رفت، حضرت زهرا؟سها؟ تمام‌قد 
برای پدرشان از جا بلند می‌شد و به استقبال ایشان می‌رفت. بر دست پدر بوسه می‌زد و 
کناری می‌گذاشت و و دوباره در جای  عبا از دوش ایشان بر می‌داشت و نعلین پدر را به 
خود و روبه‌روی ایشان می‌نشست. هرگاه پدر او را می‌خواند، ندای پدر را با »لبیک، 
لبیک« )بفرمایید، بفرمایید( پاسخ می‌گفت. حضرت فاطمه؟سها؟ همیشه و در همه‌حال، 
پیامبر؟ص؟ را پدرجان )یا أبة( می‌خواند. همیشه رضایت آن حضرت را بر خشنودی خود 

مقدم می‌کرد.
که از آن  که هنگام رفتن پیامبر اسلام؟ص؟ به جنگ، آخرین خانه‌ای  بی‌جهت نبود 
خارج می‌شد، خانۀ زهرا؟سها؟ بود و پس از بازگشت، به نخستین خانه‌ای که وارد می‌شد، 

خانۀ زهرا؟سها؟بود و از فرط خستگی، در منزل او زیاد توقف می‌کرد.
بی‌دلیل نبود که هیچ زنی در چشم حضرت رسول؟ص؟ مانند زهرای مرضیه؟سها؟ جای 

نداشت و بارها و بارها در حضور بقیه می‌گفت: »فداها أبوها«2 )پدرش فدایش باد.(
که با پدرت حرفت شده باشد؟ نگران  به ‌خاطر داری چند بار برایت این اتفاق افتاده 
نباش. برای بچه‌ها با پدر و مادرشان از این اتفاقات می‌افتد. منتها باید ببینی تو چه 

نتیجه‌ای از آن خواهی گرفت و چه برخوردی خواهی کرد.
آیا از دست او عصبانی می‌شوی و پدرت را متهم می‌کنی؟

آیا به این حد جسارت رسیده‌ای که بر سرش داد بکشی و جلوی او عرض اندام کنی و 
حرف خودت را به کرسی بنشانی؟

یا اینکه فوراً قهر می‌کنی و تا چند روز با او حرف نمی‌زنی تا اینکه خود او پا پیش 
بگذارد؟

وَلَــدِهِ  عَلَــى  الْوَالِــدِ  »حَــقُّ  قَــالَ:  ص۱۵۹:   ،۱۳۶۵ اســامیه،  ج۲،  کافــى،  فــروع  کلینــی،  محمد‌بن‌یعقــوب   .1
لَــهُ.«  یَسْتَسِــبَّ  وَ لَا قَبْلَــهُ   یَجْلِــسَ  وَ لَا یَمْشِــیَ بَیْنَ یَدَیْهِ  لَا  وَ  بِاسْــمِهِ  یَهُ   یُسَــمِّ نْ لا

َ
أ

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت: الوفاء، ۱۳۱۰، ص۲۰ و ۳۳ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۶ و ۹۳.
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دوست داری بدانی دختران زرنگ در این وضع چه‌کار می‌کنند؟
که پدر بعد از مدتی آرام می‌شود و عطوفت پدرانه‌اش  سکوت بهترین راه‌حل است؛ چرا
او را به‌سمت تو می‌کشد و از طرفی، ممکن است در عصبانیت، حرف‌هایی بزنی که بعد 
پشیمان شوی و آب رفته به جوی باز نگردد. این‌جور دختران به اتاق خود می‌روند و 
با وجود اینکه خیلی ناراحت هستند، سعی می‌کنند زود قضاوت نکنند. به‌جای اینکه 
که شیطان به ذهن آن‌ها هجوم  کنند و در آنجایی  مدام بخواهند پدر خود را متهم 
می‌آورد و رفتارهای پدر را مرور می‌کند، آن‌ها سعی می‌کنند به رفتارهای خوب پدر فکر 

کنند. البته به رفتارهای خودشان هم فکر می‌کنند؛ اما حتماً این‌ها زمان خواهد برد.
گر ایستاده‌ای،  گر نشسته‌ای، بایست و ا در حدیث آمده است وقتی ناراحت هستی، ا
بنشین. خلاصه موقعیت خودت را تغییر بده. کاری کن که از آن حال‌وهوا بیرون بیایی 

و بعد که آرام شدی، خوب به ماجرا فکر کن.
کار است؛ اما او برای آیندۀ دخترش این‌همه زحمت  که بابا همیشه سر  درست است 
می‌کشد؛ برای اینکه او راحت باشد. بالاخره یک‌زمان‌هایی هم او عصبانی می‌شود و 
کند و این، چیز  کل‌کل  خسته. حالا در این حالت خستگی، ممکن است با دخترش 
چه  در  بدانی  و  باشی  موقعیت‌شناس  دخترانِ  مثل  است  بهتر  پس  نیست.  عجیبی 

زمانی، چه‌چیزی را با او در میان بگذاری.
خودت خوب می‌دانی پشت این چهرۀ عصبانی و خسته و خواب‌آلود، پدر مهربانی 
او  از دست  به هر دلیلی،  گر  ا را دوست دارد؛ حتی  از ته وجودش بچۀ خود  که  است 

ناراحت باشد.
گر به خانه بیاید و تو را نبیند، انگار چیزی گم  این را بدان: پدرت تو را دوست دارد و ا

کرده است.
گر خدای‌نکرده پدر و مادرت در حق تو بدی  امام‌سجاد؟ع؟ دراین‌باره می‌گوید: »ا
گر فاسق  کرده باشند، چون ریشه و اصل تو هستند، باید رعایت آنان را بکنی، حتی ا
باشند. چند چیز در اسلام است که در آن‌ها استثنا وجود ندارد و احسان به پدر و مادر، از 

آن جمله است. 
ع و شاخۀ او هستی  حق پدرت بر تو این است که بدانی او اصل و ریشۀ توست و تو فر
که باعث غرور تو شده است،  گر او نبود، تو نبودی. هرگاه در خودت چیزی می‌بینی  و ا

متوجه باش که پدرت اصل و اساس آن نعمت است.«1
کسی‌که با پدر خود شدید برخورد می‌کند و به او بی‌احترامی می‌کند، مانند کسی است 
که بر سر شاخه نشسته و دارد آن را از ته قطع می‌کند. به این جملۀ پیامبر؟ص؟ توجه کن 

دِ الْعَابِدِیــنَ عَلِــیِّ بْــنِ  1. محمد‌بن‌محمــد مفیــد، امالــی، ج۱، مشــهد: آســتان قــدس رضــوی، ۱۳۶۴، ص۱: عَــنْ سَــیِّ
ــمْ تَکُــنْ فَمَهْمَــا  هُ لَ

َ
ــوْل ــکَ لَ نَّ

َ
صْلُــکَ وَ أ

َ
ــهُ أ نَّ

َ
نْ تَعْلَــمَ أ

َ
بِیکَ فَــأ

َ
 أ ا حَقُّ مَّ

َ
بِــی طَالِــبٍ؟ع؟ قَــالَ: »أ

َ
الْحُسَــیْنِ بْــنِ عَلِــیِّ بْــنِ أ

عْمَــةِ عَلَیْــکَ فِیــهِ فَاحْمَــدِ الَلَّه وَ اُشْــکُرْهُ عَلَــى قَــدْرِ ذَلِــکَ وَ  صْــلُ النِّ
َ
کَ أ بَــا

َ
نَّ أ

َ
ــا یُعْجِبُــکَ فَاعْلَــمْ أ یْــتَ فِــی نَفْسِــکَ مِمَّ

َ
رَأ

 بِــالِلّه.«
ّ

ةَ إِل لا قُــوَّ
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که  کن و رشتۀ محبت او را قطع نکن  که چه زیبا فرموده است: »دوستی پدر را حفظ 
خداوند نور تو را خاموش می‌کند.«1

و نیز: »من از کسی‌که پدر و مادرش از او راضی باشند، راضی هستم و از کسی‌که پدر و 
مادرش از او خشمگین باشند، خشمگین می‌شوم.«2

پس مراقب باش »صدایت را بیشتر از صدای آنان بالا نبری و دستت را بالاتر از دست 
کن و به آن‌ها  گاهی حق با توست، در برابر سخنانشان سکوت  گر  آنان قرار ندهی.«3  ا

گر کاری کردند که موافق میل تو نبود، آن‌ها را سرزنش نکن. احترام بگذار. ا

  تو بابا را به چه می‌شناسی و بابا در چه فکری است؟
تابه‌حال به دست‌ها و چشم‌های خستۀ او نگاه کرده‌ای؟ چه دیده‌ای؟ اصلًا دیده‌ای یا 
که  کرده‌ای خودت را جای او بگذاری؟ معلوم است  خواسته‌ای ببینی؟ تا‌به‌حال سعی 

نمی‌شود.
پس دقت کن! مهربانی و تشکر تو از او بابت همه‌چیز، بابت بودنش و بابت دست‌های 
که دخترش او را  گرمش و بابت... خستگی را از دلش می‌برد. قند در دلش آب می‌شود 

گر به‌ روی خودش نیاورد. درک می‌کند و قدرش را می‌داند؛ حتی ا
امام‌رضا؟ع؟ می‌گوید: »خداوند متعال فرمان داده است که بندگانش از پدر و مادرشان 
کنند. پس هرکس شکرگزار پدر و مادرش نباشد و زحمت‌های آنان را ارج  سپاسگزاری 

نگذارد، چنین شخصی در واقع از خدای خویش هم سپاسگزاری نکرده است.«4 
با  که ساعت‌ها  بابامو نگاه می‌کردیم  با برادرم یواشکی  که بودم،  یادم می‌آد بچه 

دست مشغول جمع‌کردن آشغال‌های ریزی بود که روی فرش ریخته شده بود.
که هم جارو  ما  کارش می‌خندیدیم؛ چون می‌گفتیم  این  به  برادرم حسابی  و  من 

داریم، هم جاروبرقی.

1. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، چ۲۳، قم: انصاریان، ۱۳۷۱، ص ۱۵۸.
کَتَبَــهُ  لَ مَــا  وَّ

َ
نَّ أ

َ
2. حســین نــوری طبرســی، مســتدرک الوســائل، ج۱، قــم: آل‌البیــت للتــراث، ۱۴۰۷، ص۱: وَ رُوِیَ: »أ

نَا عَنْــهُ رَاضٍ... .«
َ
نَا مَــنْ رَضِــیَ عَنْــهُ وَالِدَاهُ فَأ

َ
 أ

َّ
 إِلَــهَ إِل

َ
ــی ل ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ إِنِّ

َ
اَلُلَّه فِــی اللّ

بَــا عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟ عَــنْ قَــوْلِ اَلِلَّه 
َ
لْتُ أ

َ
کافــى، ج۱، اســامیه، ۱۳۶۵، ص۱: سَــأ کلینــی، فــروع  3. محمد‌بن‌یعقــوب 

فَهُمَــا  نْ لا تُکَلِّ
َ
نْ تُحْسِــنَ صُحْبَتَهُمَــا وَ أ

َ
حْسَــانُ أ ِ

ْ
حْسَــانُ؟ فَقَــالَ: اَل ِ

ْ
: )وَ بِالْوالِدَیْــنِ إِحْســاناً( مَــا هَــذَا اَل

َ
عَــزَّ وَ جَــلّ

: )لَــنْ تَنالُــوا الْبِــرَّ حَتّــى 
َ

 لَیْــسَ یَقُــولُ الُلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ
َ
کَانَــا مُسْــتَغْنِیَیْنِ أ ــا یَحْتَاجَــانِ إِلَیْــهِ وَ إِنْ  کَ شَــیْئاً مِمَّ لا

َ
نْ یَسْــأ

َ
أ

حَدُهُمــا 
َ
 (إِمّــا یَبْلُغَــنَّ عِنْــدَکَ الْکِبَــرَ أ

َ
ــا قَــوْلُ اَلِلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ مَّ

َ
بُــو عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟: وَ أ

َ
ــونَ(؟ قَــالَ ثُــمَّ قَــالَ أ تُنْفِقُــوا مِمّــا تُحِبُّ

کَ قَــالَ: )وَ  فٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَــا إِنْ ضَرَبَــا
ُ
کَ فَــا تَقُــلْ لَهُمَــا أ ضْجَــرَا

َ
فٍّ وَ لا تَنْهَرْهُمــا( قَــالَ إِنْ أ

ُ
کِلاهُمــا فَــا تَقُــلْ لَهُمــا أ وْ 

َ
أ

کَرِیــمٌ قَــالَ: )وَ اِخْفِــضْ لَهُمــا  کَ فَقُــلْ لَهُمَــا غَفَــرَ اَلُلَّه لَکُمَــا فَذَلِــکَ مِنْــکَ قَــوْلٌ  کَرِیمــاً(. قَــالَ: إِنْ ضَرَبَــا قُــلْ لَهُمــا قَــوْلًا 
صْوَاتِهِمَــا وَ 

َ
ــةٍ وَ لا تَرْفَعْ صَوْتَــکَ فَــوْقَ أ

َ
 بِرَحْمَــةٍ وَ رِقّ

َّ
ظَــرِ إِلَیْهِمَــا إِل  عَیْنَیْــکَ مِــنَ النَّ

ْ َ
حْمَــةِ( لَا تَمْــأ لِّ مِــنَ اَلرَّ

ُ
جَنــاحَ اَلــذّ

ــا. امَهُمَ
َ

مْ قُدّ
َ

ــدّ ــا وَ لا تَقَ یْدِیهِمَ
َ
ــوْقَ أ  یَدَکَ فَ لَا

4. محمدبن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، تهران: مکتبة الاسلامیه، ۱۳۸۵، ص۵۴۲.
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که چطوری مشکلاتمو حل  که حسابی داشتم با خودم فکر می‌کردم  چند روز پیش 
کنم، یک‌مرتبه متوجه شدم یک‌عالمه آشغال از روی فرش جلوی خودم جمع کردم...

شاید اون روزها پدر هم به مشکلاتش فکر می‌کرد و ما مشغول خنده و بازی بودیم.

  غم‌خوار پدر و مادر
به دنیا که آمدی، همه ذوق کردند که چقدر دوست‌داشتنی است و همه به پدر و مادرت 
که دختر غم‌خوار پدر و مادر است و در زمان تنهایی، برای آن‌ها مونس  گفتند  تبریک 

خوبی است.
حالا که بزرگ شده‌ای، می‌دانی غم‌خوار‌بودن یعنی چه؟ اصلًا چرا تو را به این ویژگی 

می‌شناسند؟
کسی  مرهم دل  ناراحتی‌ها  در  و  در سختی‌ها درک‌کردن  را  کسی  یعنی  غم‌خواری 

بودن.
بیا با هم چند نمونه غم‌خواری را مرور کنیم:

وقتی بیایی خانه و ببینی مادرت، همان مادر روز قبل نیست و حوصلۀ تو را ندارد یا 
فکرش مشغول است، چه احساسی به تو دست می‌دهد؟

که مادرت چه  دلت می‌خواهد او را از این حالت در بیاوری؟ اصلًا برایت مهم است 
حالی دارد؟ چه‌کاری به نظرت در این موقع صحیح‌تر است:

رفتن و تنها گذاشتن او؛ زیرا فکر می‌کنی نمی‌توانی تأثیری در تغییر حالت او بگذاری.
یا اینکه سریع از مادرت‌ می‌پرسی: »امروز چه شده؟ چرا این‌قدر بی‌حوصله‌اید؟«

کنار این قضیه رد می‌شوی یا اینکه چون  یا اینکه برایت اهمیتی ندارد و بی‌خیال از 
کار  مامانت دفعۀ قبل با تو سر مسئله‌ای حرفش شده بود، تو هم بی‌توجه به او، سر  

خودت می‌روی و می‌خواهی تلافی کنی.
از  بعد  می‌دهی  ترجیح  بلکه  نمی‌دهی؛  انجام  را  کارها  این  از  هیچ‌کدام  تو  احتمالًا 
عوض‌کردن لباس‌هایت، بیایی و صورت مادرت را ببوسی و بعد، با مهربانی دخترانه‌ات، 
که دختر قشنگت  اول مادرت را بخندانی و بعد بپرسی: »مامان خوبم، امروز چی شده 

رو ندیدی؟«
ج می‌کنی و به حرف‌ها و درد دلش  که می‌توانی، او را از این وضعیت خار بعد هرجور 

گوش می‌دهی.
حالا بیا به این فکر کن: زمانی برایت پیش آمده که به پول نیاز داشته‌ای تا با دوستت 
از هم‌سن‌وسالان خودت چیزی مانند مانتو،  کسی  یا  یا دخترخاله‌ات به خرید بروی 
لباس، موبایل و... خریده است و تو آن را نداری. در همین حال از مادرت شنیده‌ای که 

پدرت وضع مالی خوبی ندارد. تو چه‌کار می‌کنی؟
بعضی دخترها بی‌خیال وضع پدر و خانوادۀ خود، صدایشان را بلند می‌کنند یا شروع 
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که  گریه می‌کنند: »فلانی فلان چیز را دارد، من هم می‌خواهم. به من ارتباط ندارد  به 
شما پول ندارید. شما اصلًا من را درک نمی‌کنید. همیشه به فکر خودتان هستید. ببینید 
مردم برای دخترهای خودشان چه‌کارها که نمی‌کنند. شما برای من چه‌کار کردید؟ چرا 

وقتی نوبت من می‌شود، همیشه می‌گویید پول نداریم؟ و...«
یا اینکه تو از آن دخترانی هستی که دربارۀ موقعیت مالی پدرشان فکر می‌کنند؟ سعی 
ج‌های او قرار نمی‌دهی و از چیزهایی  کنی. خودت را باری بر خر می‌کنی با او همدردی 
که دوست داشتی بخری، صرف نظر می‌کنی تا بتوانی در خانه سهمی مهم به ‌عهده 
که چقدر بزرگ شده‌ای و وضعیت را درک  بگیری. این‌طوری پدر و مادرت می‌فهمند 
خانواده  وضع  نگران  باشی،  خودت  فکر  به  اینکه  به‌جای  موقعیت  این  در  می‌کنی. 
کمتری به خانواده  هستی و سعی می‌کنی با چشم‌پوشی از خواسته‌های خودت، فشار 

وارد کنی. این، نشانۀ بلوغ فکری و عاطفی توست.
گر  ج‌کردن برنامه‌ریزی داشته باشم. ا که: »الان باید در خر باید به خودت بقبولانی 
کنم. از خرج‌های  گر چیزی را دارم، فعلًا به ‌همان بسنده  چیزی را نیاز ندارم، نخرم یا ا
ج نکنم و برای روز مبادا  اضافی باید پرهیز کنم؛ تمام پول‌توجیبی‌هایم را یک مرتبه خر

هم فکر کنم.«
شاید با این روش بتوانی قناعت‌کردن را هم یاد بگیری و بفهمی صرفه‌جویی‌کردن 
که می‌شوی، چه‌کسی بیشتر از همه نگران توست؟ چه‌کسی به فکر  یعنی چه. مریض 

سلامتی توست؟
خودت خوب می‌دانی: مادرت بیشتر از همه این حس را دارد. او دوست ندارد خار در 
که بزرگ شده‌ای، این رفتار او را  پای تو برود و دوست دارد این را تو هم بدانی؛ ولی تو 

نمی‌پسندی و در برابر دلسوزی‌هایش پرخاش می‌کنی و این کارش را دوست نداری.
گر مادر یا پدرت مریض شوند، چه‌کسی به فکر آن‌هاست؟ تو حواست به مریضی  حالا ا

آن‌ها هست؟
شاد  را  آن‌ها  دل  دخترانه‌ات،  احوال‌پرسی  با  حتی  یا  آب  لیوان  یک  با  لااقل  شده 
کنی؟از آن احوال‌پرسی‌‌ها که نشان می‌دهد تو، هستی و می‌فهمی آن‌ها چه حالی دارند؟

مطمئناً این، روش تو خواهد بود. تو خوب می‌دانی چه کنی.
این‌ها همه معنای مونس‌بودن و غم‌خواری پدر و مادر  است؛ معنای درک موقعیت 
است. شاید معنا و مفاهیم دیگری هم داشته باشد و شاید تو در مواجهه با آن‌‎ها، راه و 

روش‌های بهتری انتخاب کنی. 
تو عضوی از یک خانواده هستی با مسئولیت یک دختر. فکر نکن این‌ها توقعات 
که بقیه از تو دارند. نه، آن‌ها تو را با این ویژگی می‌شناسند. پس تو هم  بیجایی است 
کرد و  خودت را بشناس و بدان بزرگ‌شدن تو تغییری در این ویژگی‌ات ایجاد خواهد 

معنای آن را بهتر خواهی فهمید.
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  هنرمندی دختر
فکر می‌کنی تو جزو کدام دسته از دختران هستی؟

آن‌هایی که برای انجام هر کاری بهانه می‌آورند و خود را به راهی دیگر می‌زنند، انگار 
تافتۀ جدابافته از خانواده هستند و هر اتفاقی افتاد، به آن‌ها ربطی ندارد. فقط و فقط به 

خودشان و سرووضع خودشان اهمیت می‌دهند و بقیه به آن‌ها چه؟
از اول، تکلیفشان را با همه‌چیز و همه‌کس روشن می‌کنند و کار نمی‌کنند تا لازم نشود 
که تا آخرش بروند. خودشان را مشغول آینه و تیپشان می‌کنند که صبح چطوری از خانه 
بیرون بروند. کدام مانتو با کدام روسری یا مقنعه به ‌هم می‌آید؟ چه تیپی بزنند که چشم 

دوستانشان از حدقه در بیاید؟ این، دنیای آن‌ها و هدف آن‌ها می‌شود.
کنند  کمک  کارها  گر روزی در خانه باشند و در  که ا یا جزو آن دسته دخترانی هستی 

یا فقط کار کوچکی در خانه انجام بدهند، سر همه منت می‌گذارند؟ انگار کوه کنده‌اند.
این‌ها فقط دوست دارند همه‌چیز تمیز و زیبا باشد، هرچیزی در جای خودش قرار 
کثیف است یا چرا اینجا تمیز  که چرا اینجا  داشته باشد، با همه هم مدام دعوا می‌کنند 

نیست و چرا همه‌چیز به‌هم‌ریخته است.
حالا این به‌کنار، همیشه توقع دارند مادرشان همۀ کارها را بکند و آن‌ها گاهی کمکی 
کنند. آن‌ها مدام در حال ایرادگرفتن از همه هستند. دیگر همه آن‌ها را شناخته‌اند: دختر 

غرغرو.
گر او نباشد،  یا اینکه از آن دسته هستی که همۀ کارها در خانه به او ربط پیدا می‌کند. ا
مادرش دست به دکوراسیون خانه نمی‌زند و صبر می‌کند تا بیاید، از بس که خوش‌سلیقه 
و مرتب است. هروقت می‌خواهند به مهمانی بروند، اول به سر و قیافۀ مامان و بابا توجه 
که  کار آن‌ها بکند؛ بلکه از بس  می‌کند و بعد به خواهر و برادرش. نه اینکه دخالتی در 

به نظر او احترام می‌گذارند و برایشان مهم است او چه پیشنهادی دارد، کمک می‌کند.
دیگر یک پای خانه است. آوازه‌اش در فامیل و آشنا پیچیده است: »دختر فلانی خیلی 
خوش‌سلیقه‌س. از هر انگشتش یه هنر می‌باره. خیلی هم برای مامان و باباش احترام 

قائله.«
گوشت‌بارکُنه.« می‌دانی معنای این جمله  گفته‌اند: »دختر خونه،  شنیدی از قدیم 

چیست؟
کارهای خانه را انجام بدهد تا وقتی خواست ازدواج  قدیمی‌ها می‌گفتند: »دختر باید 

کند، آماده باشد« و یکی از وظایف مهم او را آشپزی می‌دانستند.
نظر تو چیست؟ می‌گویی: »آن دوره گذشت. حالا دیگر کی از این کارها می‌کند؟«

یا اینکه: »دختر را چه به کارهای خانه؟! مامانم که هست. این کارها پوست دستم را 
خراب می‌کند. لباس‌هایم بو می‌گیرد. من وقت این‌جور کارها را ندارم.«

پیش  باشد،  ضعیف  آشپزی‌ات  گر  ا و  می‌کنی  ازدواج  زود،  یا  دیر  بدانی  است  بهتر 
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که خلاقیت آدم را  کارهایی است  کمبود می‌کنی. آشپزی جزو  خودت خیلی احساس 
گرسنگی نیست؛ بلکه یک پیام عملی برای  کار فقط برای رفع  افزایش می‌دهد. این 
کسانی است که دوستشان داریم و به‌طور‌کلی، کارهای هنری به انسان آرامش می‌دهد 

و روحش را بزرگ می‌کند.
گر با مخالفت  کارها را انجام بده؛ حتی ا پس یک‌وقت‌هایی که در خانه‌ هستی، این 
روبه‌رو شدی یا از کارت تعریفی نشد. بالاخره با تمرین، یاد خواهی گرفت. هنر دختربودن 

خودت را به همه ثابت کن.
می‌دانستی آن روزها هروقت می‌خواستند بروند خواستگاری دختری، اول از همه 
از هنرهای دختر و بعد از آشپزی او می‌پرسیدند و می‌گفتند: »دختر شما چه هنری بلد 

است؟«
پدر و مادر دختر هم می‌گفتند: »دختر ما از هر انگشتش یک هنر می‌بارد.« دورتادور 

خانه هم پر بود از هنرهای دختر: گل‌دوزی، بافتنی، خیاطی و... .
که دختران امروزی یاد می‌گیرند، چقدر برای زندگی مشترک  فکر می‌کنی هنرهایی 

مناسب است؟ یا حتی برای خودشان؟
چقدر به فکر یادگرفتن هنر خانه‌داری هستند؟ تو چطور؟ چقدر تلاش کرده‌ای؟

  شوروشوق خانه
گر شاد  گر بخندند، همه می‌خندند و ا تمام شوروشوق خانه به سروصدای بچه‌هاست. ا
که مشکلی برای پدر پیش  باشند، پدر و مادر و بقیه هم شاد هستند. حتی زمان‌هایی 
که می‌توانند حال‌وهوای خانه را با  بیاید یا مادر از چیزی ناراحت باشد، آن‌ها هستند 
خنده‌ها و با شوروشوقشان و بالاخره با تعریف‌هایشان از این طرف و آن طرف، عوض 

کنند.
و دختران در این وضعیت بهترین گزینه برای شروع شادی در خانه هستند.

تو، وقتی در خانه هستی، چه‌کار می‌کنی؟
از  کسی  با  و  اتاق حبس می‌کند  را در  که همیشه خودش  از آن دخترهایی هستی 
خانواده هم‌صحبت نیست؟ بابا و مامان از دنیای دیگری هستند و تو هم از دنیایی 

دیگر؟!
که از بیرون به خانه می‌آید، سراغش را از مادر می‌گیرد. و او اصلًا به روی خودش  بابا 
هم نمی‌آورد. حوصلۀ هیچ‌کس و هیچ‌چیز را ندارد. با یک من عسل هم نمی‌شود او را 

خورد.
یا نه، برعکس این است؟

می‌دانی بعضی از دخترها وقتی در خانه هستند، همه شادند. از در که وارد می‌شوند، 
باید حرف بزنند. انگار این وظیفۀ اصلی آن‌ها در خانه است. همه‌جا شلوغ است. همه را 
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به حرف می‌آورند. وقتی وارد خانه می‌شوند، بلند به همه سلام می‌کنند. عاشق بوسیدن 
روی مادر و پدر هستند.

با یک جملۀ ساده و قشنگ، خستگی را از تن مامان و بابا بیرون می‌کنند. غذای 
دست‌پخت مامان را با اشتها می‌خورند و به بابا می‌گویند: »چقدر دلم از این میوه‌هایی 

که خریدید، می‌خواست.« فقط با یک جملۀ ساده!
نه برای لوس‌کردن خودشان؛ بلکه به‌خاطر عشقی که به مادر و پدر خود دارند.

گر در روز به پدر خود تلفن نکنند، آرام نمی‌گیرند. مامان و بابا هم طاقت دوری آن‌ها  ا
را ندارند.

گر برادر داشته باشند، برادرشان از این کارهای آن‌ها خوشش نیاید؛ اما وای به  شاید ا
روزی که در خانه نباشند: سکوت... برادرشان در دلش خداخدا می‌کند که زود برگردند.
خودشان  روی  به  ولی  دارند؛  دوست  را  خواهرشان  هیجان  و  شور  این  هم  آن‌ها 

نمی‌آوردند.
تو به کدام‌یک از این دخترها رأی می‌دهی؟

اصلًا در کدام موقعیت هستی؟
تا حالا تلاش کرده‌ای شبیه کدام‌یک از این‌ها باشی؟

بهره  و مادر خویش  پدر  برای خیرخواهی و شادکردن  از هر فرصتی  فرزندان صالح 
فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  دارد.  همراه  به  آنان  برای  مثبتی  نتایج  عمل  این  می‌گیرند. 
که آنان را شاد سازی و آنان نیز با چهره‌ای  »استراحت در بستر برای نیکی به والدین 
کنی. در  که با شمشیر در راه خدا جهاد  بشاش با تو سخن بگویند، بهتر از این است 

گر کسی والدین خود را خشمگین کند، نمازش پذیرفته نیست.«1 مقابل، ا
آیا می‌دانی؟

نگاه به روی پدر و مادر از روی محبت، عبادت محسوب می‌شود.
هر فرزند صالحی به والدینش نظر پُرمهر بیفکند، خداوند برای او در برابر هر نگاه، 

پاداش یک حج پذیرفته‌شده می‌دهد؛ هرچند این نگاه روزی صدها بار تکرار شود.
گر فرزندی تندوتیز به پدر و مادر نگاه کند، هرچند در حق او ظلم کرده  همچنان که ا

باشند، خداوند نمازش را نخواهد پذیرفت.2

کنز العمال، ج۱۶، بیروت: الرسالة، ۱۴۰۱، ص‏۴۷۶. 1. متقی هندی، 
2. محمد‌بن‌محمد مفید، امالی، ج۱، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۴، ص۳۱۴.
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »دخترانه«

 سؤال‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در مسابقه شركت کنند.

 به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شركت كنید:

كافـی اسـت به‌ترتیـب، نـام  کار،    ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222:بـرای ایـن 

مسـابقه، شـمارۀ گزینه‌های صحیح سـؤال‌ها به‌صورت یك عدد پنج‌رقمی از چپ به راسـت و نام 
و نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222 ارسـال کنیـد.

مثال: دخترانه 14132 سیدرضا كاظمی 
www.razavi.aqr.ir :مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی  

صندوق‌هـای  بـه  می‌توانیـد  را  تکمیل‌شـده  پاسخنامه:پاسـخنامۀ  در  سـؤال‌ها  بـه  پاسـخ     
مخصـوص مسـتقر در کیوسـک‌های راهنمـای زائـر بیندازیـد یـا به صنـدوق پسـتی 351 – 91735 

کنیـد.  ارسـال 

هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است
كت و تمبر نیست.  و نیازی به استفاده از پا

  پیامك‌ها و پاسخنامه‌های تكراری و ناقص حذف می‌شود.
   آخرین مهلت شركت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت كتاب است.

   قرعهك‌شـی از بیـن پاسـخ‌های صحیـح و به‌صـورت روزانـه انجـام می‌شـود و نتیجـۀ آن ازطریـق 
سـامانۀ پیامکـی گفته‌شـده به اطلاع برندگان می‌رسـد.

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبركه است. شایسته است در حفظ حرمت آن كوشا باشیم
گانه‌ای ارسال کنید. تذكر:پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامك جدا

تلفن: 32002569 – 051

سؤال اول: طبق متن  آیه 36 سوره آل‌عمران »لَیسَ الذَکَرِ کَالُانثی« به چه موضوعی اشاره دارد؟
1. درخواست همسر عمران از خداوند و تولد دخترش

2. بشارت تولد فرزند به زكریا؟ع؟
3. انتخاب مربی برای فرزندان زكریا؟ع؟

4. گزینه 2 و 3
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سـوال دوم: پیامبر؟ص؟ در بدرقه پدری که خداوند توفیق داشـتن دختر یا دخترانی را به او داده 
بـود، چه فرمودند؟

1. دختران برکاتی دوست داشتنی هستند
2. دختران همچون گل بهاری لطیف هستند

3. دختران همچون دسته گل خوشبویی هستند
4. دختران نشانه زیبایی، طراوت و ظرافت خلقت هستند

سوال سوم: دختران"مُمَرضات‌اند" این ویژگی به چه معناست؟
1. ریز بین و هنرمند

2. پرستار خانواده
3. سرشار از لطف

4. پیش‌قدم در محبت 

گر کسی موفق شود سه دختر را بزرگ کند خداوند سه بوستان بهشتی به او می  سوال چهارم: »ا
دهد که هر کدام از آن‌ها از همه دنیا و هر چه در آن است بزرگ تر است«. این سخن از كیست؟

1. امام‌علی؟ع؟
2. امام‌صادق؟ع؟ 

کرم؟ص؟ 3. پیامبر ا
4. امام‌حسین؟ع؟

سوال پنجم:امام‌صادق؟ع؟ ابراهیم مهزم را به چه علت سرزنش نمود؟
1. رفتار بد وی با همسایه‌اش و بی احترامی به وی

2. مجادله با پدرش و پرخاشگری به او 
3. پرداخت نکردن زکات اموالش 

4. مجادله با مادرش و گفتن سخن درشت و ناهنجار






